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در دورانی که قدرت تصمیم‌گیری بــه هوش مصنوعی و 
الگوریتم‌های خودکار واگذار شــده، یکی از جدی‌ترین 
پرسش‌ها برای کارگران شــاغل در اقتصاد پلتفرمی این 
اســت: آیا هنوز می‌توان چانه زد؟ تحقیق تازه‌ای درباره 
وضعیت رانندگان اوبر در بریتانیا، پاسخی نگران‌کننده 
به این پرسش داده است. این پژوهش که از سوی گروهی 
از محققان دانشگاه آکســفورد با همکاری فعالان صنفی 
انجام شده، داده‌های بیش از ۱.۵ میلیون سفر راننده را 
طی شش سال بررسی کرده و نشــان داده که شرکت‌ها 
نه‌تنها درآمد را تحت کنترل گرفته‌اند، بلکه با سازوکارهای 
پیچیده و نامرئی، امکان اعتراض، اتحاد و پیگیری حقوق 

را از کارگر گرفته‌اند.
تحقیــق به‌وضــوح نشــان می‌دهــد مدل‌هــای جدید 
قیمت‌گــذاری کــه بــه ‌اصطــاح »دینامیــک« نامیده 
می‌شــوند، در عمل نه‌تنها شفاف نیســتند، بلکه درآمد 
واقعی راننده‌ها را کاهش داده‌اند. سیســتم به‌گونه‌ای 
طراحی شــده که راننده نتواند بفهمد چرا دســتمزد او 
برای دو سفر مشابه متفاوت اســت. این عدم شفافیت، 
رابطه میان کار و مزد را مختل کــرده و پایه‌های اعتماد 
را در هم شکسته است. در چنین فضایی، اتحادیه‌های 
کارگــری ســنتی نــه ابــزار تحلیــل دارنــد، نــه امکان 

سازماندهی و نه میدان چانه‌زنی.

کاهش شفافیت در پرداخت
سیســتم قیمت‌گذاری دینامیــک اوبر از ســال ۲۰۱۷ 
به‌تدریج جایگزین مدل سنتی شد. در ظاهر، این سیستم 
قرار بود مزد کارگر را با توجه به شرایط بازار، تقاضا، ساعت 
روز و مسافت تنظیم کند؛ اما در عمل، سهم اوبر از هر سفر 
افزایش یافت و درآمد راننده‌ها کاهش پیدا کرد. تحقیق 
نشان می‌دهد سهم اوبر از هر ســفر طی سال‌های اخیر 
از ۲۵ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسیده و در برخی موارد 

حتی از ۵۰ درصد هم عبور کرده است.
هم‌زمان با این کاهــش درآمد، نابرابــری در پرداخت نیز 
افزایش یافت. رانندگانی با ساعات مشابه، مسافت مشابه 
و شرایط مشابه، مزدهای کاملًا متفاوتی دریافت کرده‌اند. 
این موضوع باعث ســردرگمی و بی‌اعتمادی شده، چون 
کارگر دیگر نمی‌داند چه عاملی مزدش را تعیین می‌کند. 
این وضعیت، دقیقاً همان نقطه‌ای است که الگوریتم‌ها 
به‌جای انسان تصمیم می‌گیرند، اما حاضر نیستند منطق 

خود را توضیح دهند.
از نگاه این تحقیق، مسئله فقط کاهش درآمد نیست، بلکه 
حذف رابطه شــفاف میان کار و مزد است. این گسست، 
بنیاد هرگونه سازمان‌یابی صنفی را تهدید می‌کند. وقتی 
کارگر ندانــد بابت چــه کاری چقدر مزد گرفتــه، چگونه 

می‌تواند مطالبه‌گری کند؟

رقابت فردی و نبود همبستگی
در ساختار سنتی کار، کارگران در یک مکان فیزیکی کار 
می‌کردند، یک مدیر مستقیم داشــتند، با هم در تماس 
بودند و امکان شــکل‌گیری روابط همبســتگی برایشان 
فراهم بود. امــا در مدل اقتصــاد پلتفرمــی، این عوامل 
یکی‌یکی از بیــن رفته‌اند. راننده‌ها در خانــه، خیابان یا 
خودرو شخصی خود کار می‌کنند. همکار ثابتی ندارند، 
ســاعات کاری‌شــان متفاوت اســت و هیچ‌گونه فضای 

فیزیکی یا دیجیتال رسمی برای ارتباط صنفی ندارند.
از ســوی دیگــر، الگوریتم‌ها بــا اختصاص ســفارش به 
راننده بر پایــه امتیاز، ســرعت، یا شــاخص‌های مبهم 

دیگر، رقابتی پنهان میان کارگران ایجاد می‌کنند. این 
رقابت، همبستگی را تضعیف می‌کند. هر کارگر به‌جای 
احســاس تعلق به یک جمع، در رقابت نابرابر با دیگران 
قرار می‌گیــرد و در تلاش اســت امتیاز خــود را بالا نگه 
دارد؛ نه از راه اعتراض، بلکه با ســکوت، انعطاف‌پذیری 

اجباری و اطاعت.
تحقیق نشان می‌دهد که غیرفعال‌سازی ناگهانی حساب 
رانندگان توســط الگوریتم‌هــا، بدون توضیــح، یکی از 
ابزارهای اعمال قدرت پلتفرم است. اگر کسی زیاد سؤال 
بپرســد، یا تلاش کند قوانین را به چالش بکشد، ممکن 
اســت بدون اخطار قبلی از سیســتم حذف شــود. این 
ترس دائمی از قطع شدن، همان چیزی‌ است که صدای 

اعتراض را در نطفه خاموش می‌کند.

ضعف در چانه‌زنی صنفی
در چنیــن ســاختاری، اتحادیه‌هــای ســنتی تقریباً 
ناتوانند. مدل سازماندهی مبتنی بر محل کار، قرارداد 
رسمی و شــفافیت رابطه کاری، در اقتصاد گیگ معنا 

نــدارد. کارگر نــه کارفرمــای مشــخص دارد، نه دفتر 
فیزیکی، نه همکار و نه حتی حقوق ثابت. اتحادیه‌ها 
که در جهان ســنتی، با قــدرت چانه‌زنــی و مذاکره با 
مدیــران کارخانه یا دولت ســر و کار داشــتند؛ حالا با 
الگوریتم‌هایی بی‌چهره طرفند که نه مذاکره می‌کنند، 

نه پاسخگو هستند.
با این‌حــال، در برخی کشــورها تلاش‌هایی آغاز شــده. 
پلتفرم‌های مستقل حمایتی مثل FareShare به کمک 
اتحادیه‌ها طراحی شــده‌اند تا راننده‌ها بتوانند دستمزد 
واقعی خــود را تخمیــن بزنند، مــوارد حذف حســاب را 
پیگیری کنند و ابزار قانونی برای شکایت داشته باشند. 
اما این تلاش‌ها هنوز پراکنده، محلی و بیشــتر در مرحله 
آزمایشی‌اند. پژوهش نشان می‌دهد یکی از چالش‌های 
اصلی اتحادیه‌ها، نبود دسترسی به داده‌هاست. پلتفرم‌ها 
حاضر نیستند اطلاعات دقیق درباره نحوه محاسبه مزد، 
نحوه ارزیابی راننده‌ها یا دلایل غیرفعال‌سازی را در اختیار 
نهادهای کارگری قرار دهند. در واقع، دانستن هم بخشی 
از قدرت اســت و در این میدان، قدرت به شــدت نابرابر 

تقسیم شده است.

احیای ساختارهای صنفی دیجیتال
از دل ایــن تحقیــق، یک پیام روشــن بیــرون می‌آید: 
اتحادیه‌ها اگر می‌خواهند در دنیای جدید زنده بمانند، 
باید خــود را از نو بســازند. بایــد ابزارهــای دیجیتال، 
ســاختارهای انعطاف‌پذیــر و شــبکه‌های ارتباطــی 
غیررســمی را جدی بگیرند. باید راه‌هایــی پیدا کنند 
که کارگــران پلتفرمی، حتی در تنهایــی خود، بتوانند 
احساس جمعی، حمایت و ســازمان‌یافتگی را تجربه 
کنند. یکی از پیشــنهادهای کلیدی محققان، توسعه 
ابزارهای جمع‌آوری داده توســط خود کارگران اســت 
تا بدانند چــه کار کرده‌اند، چقدر مــزد گرفته‌اند و چرا 
تفاوت در پرداخت رخ داده است. داده‌ها نه‌فقط برای 
آگاهی، بلکه برای امکان مطالبه‌گری ضروری‌ به شمار 
می‌روند. اگر این تلاش‌ها گسترش یابد، اگر اتحادیه‌ها 
از نقش سنتی خود فراتر بروند و به فضای دیجیتال، به 
زبان نرم‌افزار و کُد مسلط شوند، شــاید بتوانند دوباره 
نقش خود را بازیابند. شاید بتوان در دل همین سکوت 
پلتفرمی، صدای جمعی تازه‌ای خلق کرد؛ صدایی که از 

دل ماشین عبور کند و به گوش کارفرما برسد.

تحقیقی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا نشان داد الگوریتم‌ها چگونه درآمد و شفافیت پرداخت را تحت تأثیر قرار داده‌اند
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کرده است

P O I N T
کاهش دستمزد رانندگان در پلتفرم اوبرنکته ربات‌ها و زوال 

تدریجی اتحادیه‌ها
خودکارسـازی،  فناوری‌هـای  و  ربات‌هـا 
دگرگونـی عمیقـی در صحنـه کار ایجـاد 
کرده‌انـد کـه فراتـر از حـذف مشـاغل، توان 
سـازمان‌یابی جمعی کارگـران را نیز تضعیف 
کـرده اسـت. در گذشـته، صنایـع تولیدی و 
کارخانه‌هـای بـزرگ محـل تجمـع و قدرت 
اتحادیه‌هـای کارگـری بودنـد؛ محیط‌هایـی 
قراردادهـای  متمرکـز،  کار  نیـروی  بـا 
بلندمـدت و امـکان شـکل‌گیری اعتراضـات 
سـازمان‌یافته و منسـجم. اما بـا ورود ربات‌ها 
و گسـترش فنـاوری، ایـن سـاختارها بـه 
تدریـج فروپاشـیده‌اند. بسـیاری از مشـاغل 
خط تولید که روزگاری استوارترین پایه‌های 
اتحادیه‌هـا بودنـد، یـا حـذف شـده‌اند یـا به 
تعداد بسیار اندکی کاهش یافته‌اند. کارگران 
ایـن بخش‌هـا اکنـون یـا بیـکار شـده‌اند یـا 
بـه مشـاغل پراکنـده و ناپایـدار خدماتـی و 
پلتفرمـی منتقل شـده‌اند کـه سـازمان‌یابی 

در آنها بسـیار دشـوارتر اسـت.
ایـن تغییـر سـاختاری، انتقـال گسـترده 
نیـروی کار بـه بخش‌هایـی ماننـد خدمات، 
خرده‌فروشـی، مراقبـت شـخصی و اقتصـاد 
پلتفرمی را در پی داشـته اسـت؛ عرصه‌هایی 
جغرافیایـی،  پراکندگـی  دلیـل  بـه  کـه 
ناپایـداری قراردادها، سـاعات کاری منعطف 
و نبـود هویـت جمعـی، زمینـه شـکل‌گیری 
اتحادیه‌های سـنتی را تقریباً از میان برده‌اند. 
قـدرت چانه‌زنـی اتحادیه‌هـا کـه زمانـی در 
تجمع و انسـجام نیروی کار متجلی می‌شـد، 
بـا ناپدید شـدن این زیرسـاخت‌ها به شـدت 

کاهـش یافته اسـت.
آمارها نشـان می‌دهـد در مناطقـی که نفوذ 
فنـاوری بیشـتر اسـت، نـرخ عضویـت در 
اتحادیه‌ها با سرعت بیشـتری کاهش یافته؛ 
امـا ایـن کاهـش نـه بـه دلیـل بی‌علاقگـی 
کارگـران بلکـه بـه خاطـر تغییـرات عمیق 
در بافـت اشـتغال رخ داده اسـت. مطالعات 
مختلـف نشـان می‌دهند کـه میل بـه اقدام 
جمعی و نیـاز بـه حمایت صنفـی همچنان 
در میـان کارگـران وجـود دارد، امـا مسـیر 
دسترسـی به نهادهای صنفی سـنتی بسیار 
دشوار شـده اسـت. کارگران حوزه پلتفرمی 
یـا فروشـندگان فروشـگاه‌های زنجیـره‌ای، 
بـرای گردهمایـی  نـه زمـان مشـخصی 
دارنـد، نـه همـکاران ثابتـی و نه دسترسـی 
آسـان بـه نهادهـای صنفـی. در پاسـخ بـه 
ایـن چالـش، برخـی کشـورها تلاش‌هایـی 
بـرای بازتعریـف سـاختار اتحادیه‌هـا انجام 
بخـش  اتحادیه‌هـای  تشـکیل  داده‌انـد. 
ارائـه حمایت‌هـای حقوقـی  و  خدمـات 
بـه کارگـران پلتفرمـی نمونه‌هایـی از ایـن 
اقدامـات هسـتند، امـا هنـوز هیـچ مـدل 
فراگیـری کـه بتوانـد قـدرت پیونـد جمعی 
را در شـرایط نویـن بازسـازی کنـد، شـکل 
نگرفته است. ساختار شـغلی جدید نیازمند 
مدل‌هـای انعطاف‌پذیـر، چندلایـه و مبتنی 
بر فناوری اسـت. اتحادیه‌ها باید از ابزارهای 
دیجیتال، شـبکه‌های ارتباطـی و روش‌های 
سـازمان‌یابی غیررسـمی ماننـد گروه‌هـای 
پیام‌رسـان و هماهنگـی اعتراضـات آنلایـن 
بهـره بگیرنـد تـا بتواننـد بـا شـرایط کار 
جدید سـازگار شـوند. یکی از موانـع بزرگ، 
بی‌اعتمـادی ایجادشـده در میـان کارگران 
به نهادهـای صنفـی اسـت. حذف مشـاغل 
پایدار و رشـد اشـتغال ناپایدار موجب شده 
کارگـران احسـاس کننـد نمی‌تواننـد روی 
اتحادیه‌هایی که نیازمند ثبـات و ماندگاری 
هسـتند حسـاب کننـد. اگـر اتحادیه‌هـا 
نتوانند این بی‌اعتمـادی را برطرف کنند، به 
مرور جای خـود را بـه سـکوت و بی‌صدایی 
خواهند داد. راه نجـات اتحادیه‌ها، خروج از 
قالب‌هـای قدیمی و بازسـازی اعتمـاد میان 
شاغلان و نهاد صنفی اسـت. شناخت دقیق 
مخاطبـان جدیـد، صحبت کـردن بـه زبان 
کارگـران موقـت و خدماتـی و به‌کارگیـری 
فناوری‌هـای نویـن می‌توانـد اتحادیه‌هـا را 
دوباره بـه بازیگران مؤثر در بـازار کار تبدیل 
کند. ایـن تغییر نه فقـط در ظاهـر، بلکه در 
عمـق رابطه انسـانی میـان کارگـران و نهاد 
صنفـی بایـد رخ دهـد تـا صـدای کارگران 
بار دیگر شـنیده شـود و اتحادیه‌هـا بتوانند 
نقـش واقعـی خـود را در دفـاع از حقـوق 

نیـروی کار ایفـا کنند.
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هوش مصنوعی در حال بازنویسی قوانین بازی دنیای کار است. از کارخانه‌ها 
و دفاتر گرفته تا بیمارســتان‌ها و خیابان‌ها، روبات‌ها و الگوریتم‌های هوشمند 
جایگزین انسان‌ها می‌شــوند، اما این تحول تنها به معنای از دست رفتن شغل 
نیست؛ فرصتی است برای نوآوری، یادگیری و تغییر نقش‌ها. در این میان، سؤال 
بزرگ این اســت: ما چطور می‌توانیم از این موج فناوری پیشــرفته به سود همه 
بهره ببریم، نه فقط عده‌ای خاص؟ این گزارش دقیقاً همین پرسش‌ها را بررسی 

می‌کند و نقشه راهی برای آینده کار ارائه می‌دهد.

 هوش مصنوعی و دگرگونی مشاغل
هوش مصنوعی به سرعت وارد عرصه‌های مختلف شده و توانسته طیف وسیعی 
از کارها را خودکار کند؛ از وظایف ســاده و تکراری ماننــد ورود داده‌ها گرفته تا 
تحلیل‌های پیچیده مالی و تولید محتوا، دیگر نیازی نیســت همیشــه انسان 
درگیر شــود. صنایعی مثل تولید، حمل‌ونقل و خدمات مشتری به شدت تحت 
تأثیر این فناوری قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، 
بخش زیادی از مشاغل فعلی ممکن است به دلیل خودکارسازی از بین بروند؛ 
خصوصاً آن‌هایی که نیاز به مهارت‌های پایین یا متوسط دارند. اما این پایان کار 
نیست. خودکارســازی لزوماً به معنای حذف کامل شغل‌ها نیست، بلکه باعث 
تغییر در نقش‌ها و وظایف می‌شود. برای مثال، هوش مصنوعی وظایف روتین را 
حذف می‌کند و به انسان‌ها امکان می‌دهد تمرکز خود را بر فعالیت‌های خلاقانه 
و اســتراتژیک بگذارند. این تغییر نیازمند مهارت‌آمــوزی و تطبیق نیروی کار با 
نیازهای جدید اســت. فراتر از این، ابر هوش مصنوعــی )AGI( یا همان هوش 
مصنوعی عمومی که توانایی‌های شــناختی‌اش برابر یا فراتر از انســان است، 
می‌تواند انقلاب اقتصــادی عظیمی به پا کند. اما بدون مدیریت درســت، این 
تکنولوژی ممکن است فاصله بین ثروتمندان و فقرا را بیشتر کند؛ چون معمولًا 

شرکت‌های بزرگ و افراد متخصص بیشترین بهره را خواهند برد.

 فرصت‌های طلایی هوش مصنوعی در کار
هوش مصنوعی نه‌تنها تهدید نیست، بلکه فرصت‌هایی بی‌نظیر هم پیش روی ما 
گذاشته است. اول از همه، بهره‌وری را در صنایع مختلف به شکل قابل توجهی 
بالا می‌برد. در حوزه بهداشت و درمان، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند 
تصاویر پزشکی را با دقت و سرعت تحلیل کنند، تشخیص بیماری را سریع‌تر و 
درمان را مؤثرتر می‌ســازند. در تولید و لجستیک، این فناوری فرایندها را بهینه 

کرده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

همچنین، هوش مصنوعی منبعی برای نوآوری‌های جدید اســت. خودروهای 
خودران، دستیارهای هوشمند و ابزارهای پیشرفته تحلیل داده، همه محصول 
پیشرفت در این حوزه هستند که کسب‌وکارها و کارآفرینان را به سمت فرصت‌های 
تازه سوق می‌دهند. از سوی دیگر، هرچند برخی مشاغل حذف می‌شوند، اما 
مشــاغل جدیدی نیز به وجود می‌آید. بازار کار به شــدت به متخصصان هوش 
مصنوعی، علــم داده و اخلاق فناوری نیاز دارد. این موضــوع اهمیت آموزش و 
بازآموزی نیروی کار را دوچندان می‌کند. هوش مصنوعی همچنین کیفیت کار 
را ارتقا می‌دهد. با حذف کارهای خسته‌کننده و تکراری، انسان‌ها می‌توانند به 
فعالیت‌های خلاقانه‌تر و معنادارتر بپردازند. به عنوان مثال، در بازاریابی، هوش 
مصنوعی وظیفه تحلیل داده‌ها را برعهده می‌گیرد و کارشناسان بازاریابی زمان 

بیشتری برای طراحی کمپین‌های نوآورانه خواهند داشت.

 چالش‌های جدی و هشدارهای مهم
با وجود همه مزایــا، هوش مصنوعــی چالش‌های بزرگــی نیز به همــراه دارد 
که نمی‌توان آن‌هــا را نادیده گرفت. یکــی از مهم‌ترین آن‌ها تشــدید نابرابری 
اقتصادی اســت. در حالی که شــرکت‌های بزرگ و کارگران ماهر از منافع این 
فناوری بهره‌مند می‌شــوند، کارگران کم‌مهارت با کاهش فرصت‌های شغلی و 
افت دستمزد مواجه‌اند. این وضعیت می‌تواند شکاف اقتصادی و اجتماعی را 
عمیق‌تر کند. مسئله دیگر، نگرانی‌های اخلاقی و سوگیری‌های سیستم‌های 
هوش مصنوعی است. الگوریتم‌ها، اگر بر پایه داده‌های نادرست یا جانبدارانه 
آموزش ببینند، ممکن است تبعیض‌های ناخواســته را تشدید کنند. به عنوان 
مثال، نرم‌افزارهای اســتخدامی هوشــمند گاهی گروه‌های خاصــی را به طور 
ناعادلانه حذف می‌کنند. ایــن موضوع نیازمند نظارت دقیق و قوانین روشــن 
برای تضمین عدالت و شفافیت است. همچنین، پذیرش این فناوری‌ها اغلب با 
مقاومت مواجه می‌شود. نگرانی کارگران از دست دادن شغل و تردید سازمان‌ها 
برای ســرمایه‌گذاری در آموزش و تکنولوژی، سرعت تحول را کاهش می‌دهد و 

مشکلاتی در اجرای هوش مصنوعی ایجاد می‌کند.

 سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر
برای بهره‌برداری بهتــر از هوش مصنوعی و کاهش پیامدهــای منفی آن، باید 
به چند راهکار مهم توجه کرد. نخست، آموزش و بازآموزی نیروی کار کلید حل 
بسیاری از مشکلات است. دولت‌ها، شرکت‌ها و مراکز آموزشی باید برنامه‌هایی 
برای آموزش مهارت‌های جدید مانند برنامه‌نویســی، تحلیــل داده و مدیریت 

فناوری‌های هوشــمند ارائه دهند. این برنامه‌ها کمک می‌کنند کارگران خود 
را با شــرایط جدید تطبیق دهند. دوم، سیاســت‌های توزیع درآمد مانند درآمد 
پایه همگانی می‌توانند شکاف اقتصادی را کم کنند. این سیاست‌ها به حمایت 
از کارگرانی که شغل خود را از دســت می‌دهند کمک می‌کند و مزایای هوش 
مصنوعی را عادلانه‌تر تقسیم می‌کند. همچنین مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها 

می‌توانند به کاهش نابرابری‌ها یاری رسانند.
سوم، تنظیم مقررات دقیق و اخلاقی درباره هوش مصنوعی بسیار ضروری 
است. باید استانداردهای شفافیت، پاســخگویی و عدالت در الگوریتم‌ها 
وضع شود و ســازمان‌ها تیم‌های تخصصی برای نظارت بر مسائل اخلاقی 

تشکیل دهند.
در نهایت، همکاری میان دولت‌ها، صنعت و جامعه مدنی اهمیت زیادی دارد. 
دولت‌ها می‌توانند سیاســت‌های حمایتی طراحی کنند، شرکت‌ها در آموزش 
کارکنان و توسعه فناوری‌های مسئولانه سرمایه‌گذاری کنند و جامعه مدنی نیز 

به حفظ حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر کمک نماید.

پیامدهای کلان و چشم‌انداز آینده
هوش مصنوعی تنها بر بازار کار اثر نمی‌گذارد، بلکه ســاختارهای اجتماعی و 
اقتصادی را نیز دگرگون می‌کند. اگر این فناوری به درســتی مدیریت نشــود، 
ممکن اســت به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود؛ نابرابری‌ها تشدید 

شوند و فشار بر سیستم‌های آموزشی و رفاهی افزایش یابد.
اما اگر از فرصت‌های آن به شــکل عادلانه بهره برده شــود، می‌تواند به جوامع 
فراگیرتــر و منصفانه‌تــر کمک کنــد. فناوری‌های هوش مصنوعــی می‌توانند 
دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را در مناطق محروم تسهیل کنند 

و کیفیت زندگی را بهبود بخشند.
هوش مصنوعــی آینده کار را به طــور بنیادین بازتعریف می‌کنــد؛ آینده‌ای که 
هم پر از فرصت‌های بی‌ســابقه و هــم چالش‌های پیچیده اســت. این فناوری 
می‌تواند بهــره‌وری، نوآوری و کیفیــت زندگی کاری را بهبود بخشــد، اما خطر 
جابه‌جایی شغلی، نابرابری اقتصادی و مسائل اخلاقی را هم به همراه دارد. تنها 
با سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، اجرای سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد و 
تدوین مقررات هوشمندانه و اخلاقی، می‌توان از این تحول تکنولوژیک به سود 
همه بهره برد. همکاری هوشمندانه میان دولت، شرکت‌ها و جامعه مدنی، کلید 

ساختن آینده‌ای عادلانه و پایدار است.
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فرصت‌های نوین در عصر هوش مصنوعی
هوش مصنوعی بهره‌وری صنایع را به شدت افزایش می‌دهد، نوآوری‌های بی‌سابقه‌ای به وجود می‌آورد و مشاغل کاملًا جدیدی 

خلق می‌کند که نیازمند تخصص‌های نوین است


